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 کیدهچ

در متون شود. در وصف شخصیت پیر به مثابه انسان کامل پیر از واژگان مهم و مشخص در حوزه ادبیات عرفانی محسوب می 

های بسیار گفته شده؛ اما بررسی تجربی این شخصیت و چگونگی گذار آن از عالم واقعیت به عالم نماد و مجاز، عرفانی سخن

 پیر کسی است که مشکلات طریقت را آزموده و راه رسیدن به حقیقت را پیموده است.کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

لیل افکار و منش شخصیت او در آثار عرفانی دارد که از این میان مثنوی مولوی بیشتر از شناخت ابعاد شخصیتی پیر نیاز به تح

های شیرین زبان فارسی است که طرحی یکی از منظومه مثنویکتاب عرفانی سایر عرفا به این شخصیت عرفانی پرداخته است. 

این مقاله که با روش توصیفی و  کند.ترسیم می ادنو در آئین سیر و سلوک و یا به تعبیری راه یافتن تازه برای رسیدن به خ

ای صورت گرفته است برآن است به شخصیت پیر و صفات او و همچنین روش ارشاد پیر تحلیلی و برمبنای مطالعات کتابخانه

 همراه با شواهد شعری بپردازد. مثنویدر 

 

  راهنما و مرشد، مثنوی، مولانا. عرفان، پیر،های کلیدی: واژه
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 مقدمه -1

 سلوک طریق در امگ به گام را هدایت او، وی و سالک از دستگیری با که است مرشدی و راهنما فارسی، پیر عرفانی متون در

 یدایره قطب صوفت در رساند. پیرمی مقصود منزل سر به را وی، او معایب نفسانی اصلاح و معنوی تربیت با و بردمی پیش

 او فرمان این از و است حق به سالک یافتن اتصال یمایه و سالک و روحانی معنوی و اخلاقی تهذیب و تربیت متصدی و امکان

 است. مطاع بابی در هر امکان و دلیل چرا و و چون بی

 معانی بیان و اندیشه حیث از فارسی زبان ظرفیت گسترش و شعر غنای نظر از فارسی ادب تاریخ در هجری هفتم و ششم قرن

 ادب گیری اوج و ملتکا ظهور، زیرا ؛دارد ساز دوران اهمیتی و است درخشان دورهای اسلامی، عرفان حوزه در ویژه به باریک

 که واحدی فکری همنظوم هیأت در مولانا و عطار سنایی، یعنی بزرگ؛ عارفان شاعر از تن سه دست به قرن دو این در صوفیه

 فرهنگ به ایستردهگ اجتماعی ابعاد در ادبی و معنوی هایظرافت همه با و گرفت شکل شود،می خوانده ایرانی اسلامی عرفان

  .شد بدیلت کنونی زمان تا ادبی و هنری و فکری هایجریان عمده آبشخور وبه شد تزریق سرزمین این ادبی و عمومی

ای او را جی سالک سیر و سلوک برا ترین اصطلاحات و نمادهای عرفانی است که در تمام احوال و مقاماتپیر یکی از کلیدی

ر گبه عبارت دی توان بگیرد. حضور او هم حضور ظاهری و فیزیکی است و هم حضور معنوی و باطنی.هیچ کتاب و دفتری نمی

مراهی را طرات گخبرد و در طریقت هر سالکی پیر مشخصی دارد که او را با حضور فیزیکی و معنوی خود گام به گام پیش می

 د.دور گرد گذارد که قدمی اشتباه بردارد و از راه راست حقیقت که راه زندگی و خداستدهد و نمیان میبه او نش

 که اندروشنی برشمرده به را آن لزوم و اهمیت و اندپرداخته پیر سیمای توصیف و ترسیم به و بیش، کم نیز عرفانی هایکتاب 

 با .اندبوده دیبنیا نقش و خاص اهمیت دارای حافظ دیوان و مولوی مثنوی عطار، الطیرمنطق سنائی، حدیقه میان این در

 و شاعران این آثار رد سپس و ابتدا در عرفانی ادبیات در وجودش و او عرفانی شخصیت تجلی بررسی و پیر واژه به عمیق نگاهی

 پیر سیمای مقایسه یافت، دست زمان آن جامعه و فوق آثار از یک هر در پیر سیمای تاثیر و اهمیت به توانمی بزرگ عارفان

 . بود نخواهد تاثیریب متون این صحیح درک و پیر رفتار و اعمال زوایای از برخی بهتر چه هر شدن روشن در اثر چهار این در

شتر از بیمولوی  مثنوی شناخت ابعاد شخصیتی پیر نیاز به تحلیل افکار و منش شخصیت او در آثار عرفانی دارد که از این میان

که طرحی  رسی استهای شیرین زبان فاسایر عرفا به این شخصیت عرفانی پرداخته است. کتاب عرفانی مثنوی یکی از منظومه

فی و روش توصی که با این مقاله کند.نو در آئین سیر و سلوک و یا به تعبیری راه یافتن تازه برای رسیدن به خدا ترسیم می

شاد پیر روش ار ای صورت گرفته است برآن است به شخصیت پیر و صفات او و همچنینتابخانهتحلیلی و برمبنای مطالعات ک

 در مثنوی همراه با شواهد شعری بپردازد.

 روش تحقیق-1-1

ات ستخراج ابیبرداری از موضوعات مرتبط و نیز انوع روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی است نگارنده ابتدا به فیش

رداخته سپس به تجزیه و تحلیل مطالب پبندی آنها و به تلفیق و دسته برداریپرداخته و بعد از اتمام فیش مثنوی مرتبط پیر در

 .اهد گذشتست که در ادامه از نظر خوالازم به عمل آمده  هایگیرینتیجهانجام شده در این آثار  هایبررسیو در پایان از 
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 و تصوف عرفان -2

عرفان گذرگاه رسیدن به خداست و صوفی کسی است که باید در این راه جان فدا کند و هستی خود را ببازد و نیستت شتود تتا 

و  -که راهی بس طولانی و دشوار است -گشایدعرفان راه کشف و شهود باطنی را به روی عارف و صوفی می در حق هست شود.

 تعلقاتش بگذرد و تنها به حق بپیوندد. باید از تمام آنچه غیر خداست و از تمام

وضوع تعالی، خداشناسی و در اصطلاح مراد، شناسایی حق است و نام علمی است در علوم الهی که معرفان، شناختن حق

ند. ناماند عرفان میدهشناخت آن حق و اسماء و صفات او است و بالجمله راه و روشی که اهل الله برای شناسایی حق انتخاب کر

 به ذات و ز صفاتاعرفان و شناسایی حق به دو طریق میسر است یکی به طریق استدلال در اثر به مؤثر و از فصل به صفت و 

انبیاء و  ی سرّ از غیر و تحلیه روح و آن طریق معرفت خاصهاین مخصوص علما است. دیگری به طریق تصفیه باطن و تخلیه

ی و قلبی ی و نفسو شهودی را هیچ کس میسّر نیست مگر به سبب طاعت و عبادت قالباولیاء و عرفا است و این معرفت کشفی 

 (7: 1337لاهیجی، )و روحی و سری و خفی و غرض از ایجاد معرفت شهودی است. 

 ی زاده تاآدم: »تصوف هم یک تعریف دارد و هم هزاران ؛ یک تعریف دارد اگر بپذیریم خلاصۀ تصوف و درویشی این است که

صوف همین همۀ ت «آنجا که می تواند همۀ خصلت های نیک را دارا شود و همۀ خوی های بد و نکوهیده را از خود دور سازد

د هر یرا به عدارد؛ زدو مکاتب فلسفی نیز همین است. اما تصوف هزاران تعریف  است؛ بلکه خلاصه و عصارۀ همۀ ادیان و مذاهب

وف عشق ست. تصیک از صوفیان، تعریفی صوفیانه برای تصوف می توان یافت وانگهی، تصوف شیوه یا طریقۀ واحد مشخصی نی

و حال  ن حال،ال است یا بیااست و طبیعی است که عشق هیچ کس عیناٌ مشابه عشق دیگری نیست به بیان صوفیانه، عشق ح

 (24:1383همچنان که از نامش پیداست، هرگز بر دوام نیست و ناپایدار است.)حلبی،

ها را نآتوان وجه مشترک درباره تعریف تصوف اظهارنظرهای متعددی از سوی دانشمندان و عارفان ارائه شده است که می

 ن دوم هجری. بنابراین از قرظری و اعتقادی اصالت داردندر عرفان جنبه  کهعملی و طریقت دانست، در حالی توجه به جنبه

ه بسوفان را و فیل قمری، نام صوفی و جماعت صوفّیه در کشورهای اسلامی پیدا شده و نظر فقیهان و متشرعان و نیز حکیمان

 خود جلب کرده است.

 پیر از دیدگاه عرفا -3

 پیر صورت به مختلف رانآثار شاع در و شودمی گفته مراد و مرشد به عرفانی اصطلاح در پیر کند،می بیان پیر دربارۀ سجاّدی،

 برده کار به روحانی لکام رهبر معنای در را مغان پیر است. سجاّدی، اصطلاح آمده فروشمی پیر پیرمیکده، گلرنگ، پیر مغان،

 (.217:1373)سجادی،  است.

ماز و آماده ن ها را پشت سر گذاشت مثل او چونان کسی است که طهارت کردهچون حجابسالک گوید: امام محمد غزالی می

ست و اه پوشیده که را است. پس اکنون وی را امام حاجت بود که به وی اقتدا کند و آن پیر است، که بی پیر رفتن راست نیاید

، )غزالی« ؟اه بردنچگونه ممکن است بی دلیل ر های شیطان به راه حق آمیخته است و راه حق یکی است و راه باطل هزارراه

1390 :448.) 

حقایق  ده و بهشود که مراحل تصوف را به قدم اخلاص پیمودر فرهنگ اصطلاحات عرفانی، پیر به انسان کاملی اطلاق می

 ر(.پی : ذیل1388رسیده باشد تا بتواند دیگران را ارشاد کند و تربیت آنان را به عهده بگیرد. )گوهرین، 
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بود  پیر کرده ه شاگردیکو مرید باید »داند و گوید: قشیری نیز به نقل از بایزید بسطامی مرید بدون پیر را سرسپرده دیو می

« و دیو بود.ااشد امام بنبوده  گوید که هر که را استادکه مرید که ادب از پیر نگرفته باشد از او فلاح نیاید و این که بویزید می

 (.724: 1388 )قشیری،

 

 پیر و عرفان -4

-مرید می وه سالک کالعاده است؛ زیرا تحت رهبری و ارشاد اوست در میان تمامی فرق صوفیه، پیر دارای مقام و اهمیت فوق

 تواند در جهت تکامل روحی خود گام بردارد و به کمال مطلق که هرف غایی تصوف و عرفان است نائل شود.

 کدام هر همچنین است. هیاد شد مریدان معنوی حاجات قبله عنوان به او از گاه که دارد والایی جایگاه چنان عرفان، در پیر   

چون  مختلفی عناوین یزن لحاظ این از و شدنددار میعهده را آنان امور از بخشی مریدان، تربیت و تعلیم در صوفیه، مشایخ از

است.  گردیدهمی طلاقا برایشان «نظر پیر و دلیل پیر پیر تربیت، تعلیم، پیر مقراض، پیر صحبت، پیر خرقه، پیر طریقت، پیر»

 (.2:ج1377)دهخدا، 

است. او با  م عاشقانهر، تعلیهای دیگر جایگاه راهنما دارند در این است که تعلیم پیتفاوت پیر در عرفان با دیگرانی که در شیوه

سرشار از  دگی کند،آنکه احساس ماندگی و درمانرساند که تمام راه را بیچشیدن عشق به سالک، او را به حدی از توان می

 ها را به عمل درآورد.های او چشم بدوزد و آنشادی طی کند و به فرمان

 اند:هان که گفتد شود. چنگزیند که به راه حقیقت واررود و او ار برمیدهد که پیر به سراغ سالک میگفتنی است که گاه رخ می

ناظر به  حضرت او آید و روحافکند که نور الهی در دل پیر به تابش درمیای بر سر سالک طالب سایه میلحظه این سعادت»

حل تا به سا خواهد به مدد حضرتش در دریای حقایق شناوری نمودهشود که میای شیفته و طالبی برافروخته میگمشده

 (.10:1370بهشتی، )« آرزوی که وصال حضرت معشوق است برسد.

بدون  زم است ولاباشد  آنجا که بنیاد معرفت عرفانی بر حضور پیر نهاده شده است داشتن پیر و مراد برای هر کسی که مرید زا

اشق برای یمود. عتوان عرفان را پداشتن پیر و مراد پیمودن این راه سخت و پر خطر مقدور نیست. و بدون پیر هرگز نمی

ی جاعل فی ی انهکه  مظهر آیه شریف رت معشوق باید در دست کامل واصل، بی اراده باشد تا دل پیر دل آگاهرسیدن به حض

 ست.فیان او هم تسلیم بودن در دستان پیر سفارش صو الارض خلیفه است. از اینرو وجود پیر لازم؛ بلکه واجب است

 

 مراتب و صفات پیر -5

 پیرخرقه، :شوندمی نامیده خاصی هاینام با دارند که درجاتی و وظایف مناسبت به پیران تصوف، در

   (.36:1370. )انصاری،طریقت پیر پیرصحبت،

 خرابات پیر -5-1

 مریدان و شود،یم رهنمون حق سوی به را طریقت سالکان داشته ارشاد مقام که گویند را الهی راهنمای و قطب و کامل مرشد

  .یابند معنی مستی رس و ذوق و سازند ویران را رسوم و عادت بنیان و برهند، دنیوی تعلقات قید از تا گیرند، او همت دامن

  .جویندمی توسل نون(یحز لاهم و علیهم لاخوب الله اولیاء ان الاآیه ) به صوفیان کامل، ولی و پیر مقام اهمیّت یدرباره
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 و بخورد، آن از نیز خود تا است خورده باده چه که پرسدمی او از و فرماید،می معرفی دلان آگاه جان مربی را خرابات پیر مولانا

 .نرود جای دیگر به او بر از که خواهدمی و جویدمی او قرار

 جست بام از و آمد بام سر بر    دید شور آن چو خرابات پیر

 پرورش و اخلاقی تتربی در خواهد خود که گونه آن و کرد تواند تصرف سالکان نفوس در جاه صاحب صوفی و آگاه دل پیر این 

 توانند خود مقتدای و پیشوا را او نیز سالکان و ایستاد تواند در جان به آنان نفس یتزکیه و باطن یتصفیه و روحی و فکری

 (.275: 1366منش، . )کیسایید توانند سر او آستان بر و نهاد توانند او ارادت پای در تسلیم سر. دانست

 خرقه پیر -5-2

 و فراست اب او استعداد و استحقاق صداقت، از اطمینان حصول و مرید صلاحیت تشخیص از پس که است پیری خرقه، پیری

 از و دهد، را یشانا لباس به تلبس صوفیان جمع در حضور برای اششایستگی سو یک از تا پوشانندمی خرقه او به خود، بصیرت

-. )شفیعیاندگفته نیز ارادت پیر و توبه گیر را گیر این .گرداند برخوردار خود توجه و الهی عنایت آثار از را او دیگر سوی

 (.26:1366کدکنی،

 صحبت پیر -5-3

 از سلوک جریان در و گماردمی همت او هدایت و تربیت به نشاند،می خلوت در را او دهدمی ذکر تلقین را مرید که است پیری

 را تلقین چنانکه د،شدن قایل تمایزی صحبت نسبت و ذکر تلقین نسبت میان صوفیه منابع برخی .کندمی مراقبت او احوال تمام

 از پس مرید که انددانسته پیرانی یا پیر به منسوب را صحبت و داده نسبت آموزد،می ذکر مرید به که پیری نخستین به

 (.46. )همان،کندمی رجوع نهاآ به خویش معنوی تربیت ادامه برای خود اول پیر درگذشت

 مختصری درباره مولانا -6

 هتت604الاول سالخواندند، در ششم ربیعیز مینخطیبی، معروف به مولوی که او را خداوندگار حسینبنمحمدالدینمولانا جَلال

زمتان  بتین اختصتاص دارد، در قیقت.ق در بلخ به دنیا آمد. لقب مولوی که از دیر زمان در میان صوفیه و دیگران بدین استاد ح

های ختاص او نیستت. ظتاهراي ایتن لقتب از نویسان قرن نهم شهرت نداشته و جزو عناوین و لقبخود وی و حتی در عُرف تذکره

 گرفته شده است. « مولانای رومی»روی عنوان دیگر یعنی 

-سلطان»قب تألیف اوست. همچنین او را با ل« الولد معارف بهاء»کتاب  و، عارف و عالم معروفی بود «ولدبهاءالدین»پدرش 

ن و سلوک ر علم عرفاپیوست و داعاظم عرفا بود و خرقۀ او به احمد غزالی می الولد از اکابر صوفیه واند. بهاءیاد کرده« العلماء

یرون آمد و داشت از بلخ ب الدین که شش سالهت .ق با جلال618یا  610ای دیرین داشت. در هر حال بهاءولد حدود سال سابقه

 (.993: 1362)افلاکی،  قصد حج کرد و رهسپار بغداد شد.

 مثنوی و چگونگی سرایش آن -7

تربیتت و  .ق( در قونیه بتهه 672.ق تا پایان عمر )سال ه 647تبریزی یعنی سال الدین دو سال پس از غیبت شمسمولانا جلال

قونوی را به شیخی و پیشوایی تعیتین زرکوبالدینعارفان مشغول بود و شیخ صلاحارشاد و دستگیری مردم به طریق صوفیان و 

الدین، دشمنی یاران را سبب شد و خواستند او را نیز از میان بردارنتد؛ امتا پتس از چنتدی از در کرد و باز ارادت مولانا به صلاح

حسن، ملقتب بته محمدبنبن.ق درگذشت. مولانا، حسنه657الدین در سال توبت و انابت درآمدند و عذر خواستند تا آنکه صلاح

کترد و او را بته خویشتان الدین چلبی را که اهل ارومیه بود، به خلافت برگزید و همواره در دوستی و توجه به او افراط میحسام
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یدان او پیوسته آثار ستنایی و الدین، مولانا را وادار به نظم مثنوی کرد؛ زیرا مشاهده کرد که یاران و مرداد. حسامخود برتری می

عطتار را بته  الطیرمنطقالحقیقه( یا سنایی )حدیقه نامهالهیخوانند؛ پس شبی در خلوت به مولانا گفت، کتابی مانند عطار را می

بشنو ایتن نتی تتا پتس ستخن کوتتاه بایتد »بیت آغاز مثنوی در آن  18نظم درآورد. مولانا از سر دستار کاغذی بیرون آورد که 

الدین درگذشت و دو سال نظم مثنتوی بته تعویتق افتتاد و از نگاشته بود. پس از اتمام دفتر اول مثنوی، همسر حسام« الاسلامو

 (.13:1368فر، )فروزان .ق دفتر دوم مثنوی آغاز شد و تا پایان عمر مولانا به انجام رسید.ه662سال 

ی ارای یتک وزن باشتند؛ امتا مثنتودع، دارای یک قافیه و ابیات آن شود که هر دو مصرامثنوی، به نوعی شعر فارسی اطلاق می

بته ختواهش  خاص که مثنوی مولوی شده، اگرچه صدها داستان و کتاب به صورت مثنوی در زبان فارسی داریم؛ اما این مثنوی

بیتت استت کته  25000یا مقصور در شش دفتر با حدود « بحر رمل مسدس محذوف»زن آن وچلبی سروده شده و الدینحسام

 مولانتا درستت شود. دفتر ششم ناتمام مانده و نستبت دفتتر هفتتم بتهالمعارف عرفان و فلسفه و دین و معرفت شمرده میدایره

 یّتا و درختتیمثنوی ما دلبری است معنوی که در جمال و کمال همتایی ندارد و همچنان باغی استت مه»نیست. مولانا فرمود: 

جانی که از مشاهده این شاهد غیبتی جگر ساخته شده است، خُنکنظر و عاشقان سوختهصاحب دلاناست مهناّ که جهت روشن

ام کته نگفتته مثنوی را جهت آن»و گویند بر پشت مثنوی خود نوشته بود: « الله گردد.محظوظ شود و ملحوظ نظر عنایت رجال

را بته  نکته نردبتانآثنوی نردبان معراج حقایق استت، نته حمایل کنند و تکرار کنند؛ بلکه زیر پا نهند و بالای آسمان روند که م

 (.16)همان،  «گز بر بام مقصود نروی و به مراد دل نرسی.گیری و شهر به شهر گردی، هرگردن

 نردبتتتتتان آستتتتتمان استتتتتت ایتتتتتن کتتتتتلام

 

 

 رود آیتتتد بتتته بتتتامهرکتتته زیتتتن بتتتر متتتی 

 

 نتتتتی بتتتته بتتتتام چتتتترخ کتتتتو اخضتتتتر بتتتتود

 

 

 بتتتتل بتتتته بتتتتامی کتتتتز فلتتتتک برتتتتتر بتتتتود 

 

راتتب ی است از ممثنوی گذشته از اشتمال بر تبیین حقایق ادیان و اصول تصوف و شرح رموز آیات قرآنی و اخبار نبوی، نمودار

مثتال و ان در لبتاس مقامات مولانا و یاران برگزیده او. غرض اصلی مولانا از نظم مثنوی بیان احوال معنوی خود و آن برگزیتدگا

 ایخ طریقت و گفتن سرّ دلبران در حدیث دیگران بوده است.حکایات و قصه موسی و عیسی و مش

 یی کن در جزیری مثنویفرجه   بحر معنوی گر شدی عطشان

 مثنوی را معنوی بینی و بس  فرجه کن چندان که اندر هر نفس

 

 در مثنوی مولوی« پیر»بررسی و تحلیل شخصیت عرفانی  -8

 خود از مولانای .است مرید و مراد رابطه بر مبتنی که دارد کلی قالب یک اما ؛نیست مادر حکایت یک دارای مثنوی چه اگر

 این مقام مولانا نامه، نی بیت درآخرین و هستند مریدان و سالکان مخاطبینش، و پیر و مراد است، حق از نفسش که شده تهی
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 را دستگیر و دلسوز و راهدان و معنوی پیری سایه مولانا، واقعی مخاطب مثنوی، آغاز همان از. شودمی یادآور را پیر و مراد

 با روزمره زندگی تعامل در و شودمی پررنگتر و پررنگ مثنوی، دفتر و حکایت بیت، هر از بعد که احساسی کند،می احساس

 نسبت به الیقینحق به رسیدن و الیقینعین و الیقینعلم مرزهای از وگذر پختگی مرز تا اورا سلوک بستر مثنوی، کلمات

 .کندمی فراهم حق، وتوفیق او استعداد و ظرفیت

 یک نوانع به را  پیر هستیم. مواجه سالک یا نیازمند انسانِ حامی عنوان به پیر ظهور با عرفانی، هایداستان از بسیاری در

 نه پیر یچهره ناختند.شمی گیرد،می بر عهده را خود مریدان راهنمایی و دارد اقامت خانقاه یزاویه در که، واقعی شخصّیتی

  (.151:1380شود. )شایگان فر،ظاهر می نیز هشیاری حالت در بلکه رؤیا در تنها،

 به نسبت را خود هتماما و کند مخاطب معرفی به عرفان در را پیر والای مقام مستقیم صورت به ابیاتی با که آن از پیش مولانا

 به گریان و مسجد هب پادشاه دویدن مضطر و پابرهنه و صحنه آغازین حکایت پیرنگ و اثرش کلی قالب با کند، بیان کامل ولی

 مقام و کامل انسان هاندیش و پیر رفیع جایگاه وجه، بهترین به خواب، آن تعبیر شدن بعد، و خواب در پیر رؤیت و رفتن خواب

 کند.نقش پیر اشاره میگذارد. در حکایت پادشاه و کنیزک به نمایش می به عرفان در را اولیاء

 شد اخترسوز شرق از آفتاب    شد روز و گاهوعده آن رسید چون

 سر بنمودند آنچه ببیند تا      منتظر شه منظره اندر بود

 ایسایه میان در آفتابی     ایپرمایه فاضلی شخصی دید

 خیال شکل بر هست و بود نیست           هلال مانند دور از رسیدمی

 خواند:می یکی باحق را او و کندمی عدول خود، گفته از و بعد، گویدمی حق نایب را پیر مولانا،

 پیغمبران این اند حق نایب     عیان در نیاید اندر خدا چون

 خوب نه آید قبیح پنداری دو گر     منوب با نایب که گفتم غلط نه

 برست صورت کز گشت یک او پیش    پرست صورت تویی تا باشد دو نه،

 (.1387)مثنوی، دفتر اول،        

 اند. آنهادرگذشته اتعالم محسوس از و یافته فنا آنان، خلقی صفات همه چون نیستند، خلق جنس از حق اولیای مولانا، نظر از

 ساجد: نه مسجودند ندارند. طین با نسبتی و جسم نه هستند جان

 خل است دوشاب و است دوشاب خل    حول این بگذار گفت: عقلش باز

 غیور شاه از احول ای دار شرم                قصور؟ از گفتی غیر چون را خواجه

 مگیر تاریکی موشان این جنس                اثیر از ستدرگذشته که را خواجه

 استخوان مبینش را او بین مغز گران    جسم مبین بین جان را خواجه

 طین به را او مکن نسبت و منگر    لعین ابلیس چشم از را خواجه

 مدان ساجد شد مسجود او آنکه    مخوان پر شب را خورشید همره

 ورق برگردان خلق از نیستند    حق ابدال اندگشته مبدل چون

 (1387)مثنوی، دفتر ششم،       
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 داند:مولانا در جایی دیگر پیر را مربی و درمان دردها می

 کن های نفس کل را جویباغ    هست پیر راه دان پر فطن

 نافع از علم خدا شد علم مرد   جوی خود را کی تواند پاک کرد

 رو به جراحی سپار این ریش را   ی خویش راکی تراشد تیغ دسته

 (.322، 1)مثنوی، جلد       

 کند که حلقه بین انسان ها و حقیقت هستی است:نردبان آسمان یاد می در جایی دیگر پیر را

 پیر جویم پیر جویم پیر پیر   من نجویم زین سپس راه اثیر

 تیر پران از که گردد، آسمان    پیر باشد نردبان آسمان

    (4142)مثنوی، جلد ششم،      

ای والای هتجربه ی شخصیتی نجات دهندگی دارد و تمامی تلاش خود را معطوف به شناساندنی مولانا، پیر سازهدر اندیشه

ز عالم ن پیامی ار را همچوها، شدئون و سخنان رمز واره پیاز این رو سالک راه حق همه گفتهکند. عرفانی به سالک الی الله می

 ی حقیقت است.داند؛ بنابراین رسیدن به پیر راه دان به مثابه رسیدن به سرچشمهبالا می

 اندرین خانه به جز آن حی نرفت و  تا بکرد آن خانه را در وی نرفت

 ی صدق، بر گردیده ایگرد کعبه  ایچون مرا دیدی خدا ار دیده

 تا نپنداری که حق از من جداست  خدمت من طاعت و حمد خداست

 (.2244، 2)مولانا، جلد       

 وید:گو می ستایددر جایی دیگر مولانا پیر را بشری که مظهر ربوبیت و جلوه الهی و معبود طریق عارفانه اوست می

 مکانی فوق وهم سالکانلا  صورتش بر خاک و جان بر لامکان

 هر دمی در وی خیالی زایدت   لامکانی نه که در فهم آیدت

 همچو در حکم بهشتی چارجو   بل مکان و لامکان در حکم او

 (1581، 1)مثنوی، جلد       

ها را و رویداد ثحواد از دیدگاه مولانا پیر به حکم ضمیر روشن و دید کلی نگری که دارد قادر به سیطره امور است وی حقیقت

های مککمر مسبب اها در امان است و همین نگرد از همین روی از گزند حجاببا نه با چشم ظاهر؛ بلکه با دیده باطن می

 بدون چشمداشت وی به خلایق است.

 بهر عارف فتحت ابوابهاست   هاستآن دلی کو مطلع مهتاب

 عزیزان گوهرست با تو سنگ و با  با تو دیوار است و با ایشان دراست 

 پیر اندر خشت بیند بیش از آن    آنچه تو در آینه بینی عیان

 جان ایشان بود در دریای جود    پیر ایشانند کین عالم نبود

 پیشتر از کشت بر برداشتند   پیش از این تن عمرها بگذاشتند

 اندپیشتر از بحر درها سفته   پیشتر از نقش جان پذرفته اند
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 (165، 2جلد)مثنوی،       

 در جای دیگر:

 کز ثباتش کوه گردد خیره سر   ورغیر آن قطب زمان دیده

 تا نیفتد سرنگون او بر حصا    پای نابینا عصا باشد، عصا

 اهل دین را کیست؟ ارباب بصر   آن سواری کو سپه را شد ظفر

 انددر پناه خلق روشن دیده   اندبا عصا کوران اگر ره دیده

 اندی در جهانجمله کوران مرده   بدندی و شهانگر نه بینایان 

 (.2129: 1)مثنوی،       

 گیرینتیجه

 است داده اختصاص ودخ به را مولانا در مثنوی  عارفانۀ هایاندیشه از اعظمی بخش که عملی عرفان بنیادین عناصر از از یکی

منطق الطیر  در واژگان بسامدترین پر از پیر واژۀ است؛ وصال عرصۀ سالکان معیت در معنوی او حضور ضرورت و پیر پدیدۀ

تی نجات دهندگی ی شخصیی مولانا، پیر سازهدر اندیشهباشد.می قابل بررسی اصطلاحی و لغوی هایجنبه از که است عطار

حق  سالک راه رو این کند. ازهای والای عرفانی به سالک الی الله میدارد و تمامی تلاش خود را معطوف به شناساندن تجربه

ثابه رسیدن مه دان به ه پیر راداند؛ بنابراین رسیدن بها، شئون و سخنان رمز واره پیر را همچون پیامی از عالم بالا میهمه گفته

ان و یری مریدپیر نقش مراد و راهنمای مشفق و دلسوزی دارد که به ارشاد و دستگ مثنویدر  ی حقیقت است.به سرچشمه

ن شات روحیل مشکلاای که بر بواطن و حقایق امور دارد، مریدان را در حاندرزگویی آنها مشغول است و با اشراف و احاطه

 کند. یاری می
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Abstract 
Pir is considered one of the important and specific words in the field of mystical literature. Many words have 

been said about the character of Pir as a perfect human being in mystical texts; But the empirical investigation of 

this character and how it transitions from the world of reality to the world of symbols and permission has 

received less attention. An old person is someone who has tried the problems of the tariqat and has walked the 

path to the truth. Knowing the dimensions of Pir's personality requires the analysis of his thoughts and character 

in mystical works, of which Mawlavi's Masnavi has dealt with this mystical personality more than other mystics. 

Masnavi's mystical book is one of the sweet poems of Persian language that draws a new plan in the ritual of 

walk and conduct, or in other words finding a new way to reach God. This article, which is done with descriptive 

and analytical method and based on library studies, aims to deal with Pir's character and his attributes, as well as 

Pir's guidance method in Masnavi along with poetic evidence. 
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